
یـادداشت

کسب افتخار 
برای دموکرات ها 

در  آمریــکا  رئیس جمهــوری 
ماه های آخر فعالیت خود قصد دارد 
تا برخــی از پرونده هــا را به صورت 
ماندگار در ســاختار سیاســی ایالات 
متحــده از خود بــه یــادگار بگذارد. 
مســائل  تحلیلگر  بیگدلــی»،  «علی 
بین الملــل، در گفت وگــو بــا ایلنا، با 
اشاره به توافق میان آمریکا و روسیه 
مبنی بــر اعمال آتش بس در ســوریه 
عنــوان کرد: در شــرایط فعلــی و با 
توجه به حصــول آتش بس و پس از 
آن حملات مشــترک آمریکا و روسیه 
تروریست ها در سوریه،  علیه مواضع 
دو محــور را می توان مورد بررســی 
قرار داد: اول اینکه اوباما در ماه های 
آخر ریاست جمهوری خود قصد دارد 
تا برخــی از پرونده هــا را به صورت 
ماندگار در ســاختار سیاســی ایالات 
متحــده از خود بــه یــادگار بگذارد 
تــا هیــلاري کلینتون هم براســاس 
دموکرات ها  بــا  که  همســویی هایی 
بر  باشــد.  آنهــا  ادامه دهنــده  دارد، 
این مبنا پرونده ســوریه یکــی از این 

موضوع هاست.
او ادامــه داد: از منظــر دیگر و در 
بخــش دوم باید به ایــن نکته توجه 
شــود که روســیه پرونده ســوریه را 
به عنوان یک گروگان در مقابل مسئله 
اوکراین در دســت خود دارد. چراکه 
مســکو می خواهد با نقش آفرینی در 
پرونده ســوریه، تحریم هایی که علیه 
فدراسیون روســیه از طریق آمریکا و 
اتحادیه اروپا اعمال شــده را تا حدود 
زیادی کاهش دهد. بنابراین می توانیم 
بگوییم که روس ها درصدد مشــغول 
نگه داشتن غربی ها در پرونده سوریه 
هســتند که البته همین اقدام حدود 
یک ســال پیش از ســوی «ولادیمیر 
بیان  پوتین»، رئیس جمهوری روسیه، 
شــد که هم اکنون می بینیم اظهارات 

وی جنبه عملی پیدا کرده است.
این اســتاد دانشــگاه بــا تأکید بر 
نزدیک شــدن مسکو و واشــنگتن به 
یکدیگر گفت: با توجه به رخدادهایی 
که در عرصه سیاســی بحران سوریه 
حــد  بیشــترین  اســت،  داده  روی 
به  و روســیه  آمریــکا  نزدیک شــدن 
یکدیگر را شاهد هستیم. در اینجاست 
کشــورهایی  اقدام های سیاســی  که 
ســایر  و  ترکیــه  عربســتان،  ماننــد 
کشورهایی که از سال های اول بحران 
ســوریه در این پرونده حضور داشتند 
به حاشــیه رانده شده است. حتی در 
بعضی از بخش های مذاکرات بحث 
برداشته شدن تحریم های روسیه جزء 
یکی از شروط پنهان بوده است. از این 
منظر باید بگوییم که مذاکرات سوریه 
بازیگــران منطقه ای  برخی  اختیار  از 
و فرامنطقه ای خارج شــده اســت و 
بــه بیانی دیگر، این آمریکا و روســیه 
هســتند که این پرونــده را خط دهی 
می کنند.  او در پایان خاطرنشان کرد: 
به نظر می رســد که ترکیــه مواضع 
خود را نســبت به گذشته تغییر داده 
اســت، اما اینکه «ســرگئی لاوروف»، 
وزیــر خارجه روســیه، بــه برقراری 
آتش بــس، آن هــم در عیــد قربــان 
اشــاره می کند، نشــان از این دارد که 
ترکیه توانســته اســت تا جایی نفوذ 
خود در این پرونده را به رخ بکشــد. 
چراکه اردوغان در نشســت گروه ۲۰، 
مدت و بازه زمانی شــروع آتش بس 
را عید قربان اعلام کرد. درست است 
کــه در کلیت با طــرح ایجاد منطقه 
امن و انتقال پناه جویان که از ســوی 
ترکیه مطرح شــده بود مخالفت شد، 
اما همیــن که درباره زمــان برقراری 
اشاره هایی  از سوی روسیه  آتش بس 
صــورت می گیــرد، نشــان از حضور 
فعال آنها در این پرونده دارد. بنابراین 
به نظر می رســد ترکیه نسبت به قبل 
فعال تر شده و با صرف نظر از اختلاف 
میان ریاض و آنکارا، کشورهای بازیگر 
در این پرونده که در ســطح دوم قرار 
داشــتند کنار زده شــدند و آمریکا و 
روســیه به عنــوان بازیگــران اصلی 

عهده دار این موضوع شدند.

نگاه

تروریست های اندونزی در انتظار عملیاتی بزرگ
در جریــان آتش باری ســال ۲۰۱۱ نیروهای ضدتروریســم اندونزی 
توانســتند فرمانده یک گروه تندرو را به قتل برسانند، زیرا معتقد بودند 
او در یک سلســله تلاش های ناموفق انفجاری در شهر سولو در مرکز 
شهر جاوه دســت داشته اســت. مرگ ســیگیت کوردوی، بنیان گذار 
جماعت «الحســبه» موجب شــکاف در این گروه شــد؛ به نحوی که 
برخی «گروه نهی ازمنکر» را در همان شهر تشکیل داده و بخشی دیگر 
ارتباط خود را با بحرالنعیم حفظ کردند؛ فردی که در گذشــته در این 
شهر سکونت داشت و مقامات اندونزی می گویند یک هماهنگ کننده 
بارز طرفدار گروه داعش در این کشور به شمار می رود. پلیس می گوید 
بحرالنعیــم هم اکنون در شــهر رقه مرکز داعش در ســوریه مســتقر 
است و در چند ســال گذشته شبکه ای به شــدت پیچیده از گروه های 
افراطی را به وجود آورده اســت. مسئولان مبارزه با تروریسم در سولو 
می گویند سال ها بود که مدارس مذهبی در این کشور فعالیت داشتند 
و همین امر زمینه مناســبی را فراهم کرد تــا افرادی مانند بحرالنعیم 
از آنها سوءاســتفاده و به نفع اهداف خود سربازگیری کنند.  اندونزی 
بزرگ ترین کشــور اسلامی به لحاظ جمعیت اســت و تاکنون نیروهای 
امنیتی آن توانســته اند شبکه های تروریســتی را مهار کنند. بااین حال 
مقامــات دولتــی می گوینــد بــروز و ظهــور داعش موجــب احیای 
شــبکه های بنیادگرایی در اندونزی شده است. مسئولان هیأت نظارت 
بر دارایی های اندونزی در جریان یک کنفرانس بین المللی که در شهر 
بالی برگزار شــده بود، گفتند از سال ۲۰۱۴ تاکنون حدود ۸۰۰  هزار دلار 
از کشــورهای خارجی به گروه های بنیادگرا در این کشــور تحویل داده 
شده اســت. معلوم نیســت چه میزان از این پول از سوی بحرالنعیم 
ارســال شده اســت. یکی از کســانی که از طریق تلگرام به کانال های 
مرتبط با بحرالنعیم دسترسی داشته می گوید، او در یک پیام گفته بود: 

«اندونزی به اندازه کافی مرد برای انجام عملیات دارد». 
حرکتی روبه رشد

در ســال ۲۰۱۴، فردی به  نام امیر محمود که یک جهادی سابق در 
افغانستان است، انجمن طرفداران داعش را در سولو تأسیس کرد تا به 
این وسیله حرکت جهادی ها را رونق بخشد. در آن زمان حدود دو  هزار 
نفر در یکی از جلســات این انجمن که در مسجد بیت المکمور تشکیل 
شــده بود، حضور پیدا کردند. محمود که در این جلسه سخنرانی کرده 
بــود، می گوید: «این یــک فراخوان معنوی و خودانگیخته اســت». او 
تأکید دارد که حرکت داعش «روبه رشــد» خواهد بود. فریدی هاریس، 
مدیرکل وزارت دادگســتری می گوید: «اگر شــخصی به صورت علنی 
حمایــت خود را از داعش اعلام کند، ایــن می تواند دلیلی برای پلیس 
باشــد که از او تحقیق کند و ببیند در این گروه ها فعال است یا خیر. اگر 
بعد معلوم شــد که با آنها همدســت بوده، آن وقت می شود اقدامات 
قانونی را انجام داد».  گفته می شــود دسترسی اینترنتی به بحرالنعیم 
آسان بوده است. چراکه او یک وب سایت مخصوص تعبیه کرده و همه 
مردم می توانســتند از طریق اینترنت با این وب سایت تماس بگیرند. اما 
از زمانی که دولت اقدام به بســتن برخی از ســایت ها در شــبکه های 
مجازی کرد، دسترســی به وب سایت بحرالنعیم هم مشکل شد. با این 
حال مقامات امنیتی می گویند طرفــداران او همچنان از راه های دیگر 

در شبکه های اجتماعی فعال هستند و پیام هایی را منتقل می کنند. 
حملات جاکارتا

مؤسســه تحلیل سیاســت های نزاع که در جاکارتا مســتقر است، 
می گوید بحرالنعیم حلقه واصل بیــن داعش و اعضای گروه خودش 
در اندونزی اســت. او در ژانویه ســال ۲۰۱۵ بود که مخفی شد. پلیس 
معتقد اســت او مغز متفکر حملاتی است که در مرکز جاکارتا صورت 

گرفت و هشت نفر ازجمله چهار مهاجم در جریان آن کشته شدند. 
سولو که در تپه های آتشفشانی جاوه قرار دارد، مرکز فرهنگ سنتی 
جزیره به شــمار می رود. در آنجا نژادهای مختلف در هم آمیخته اند و 
این شــهر که زادگاه رئیس جمهور اندونزی است، بیش از ۸۰۰  هزار نفر 
جمعیت دارد. همچنین سولو از مدت ها پیش مرکز فعالیت گروه های 
بنیادگــرا بود. در ضمن این شــهر زادگاه ابوبکر باعشــیر رهبر معنوی 
گروه جماعت اســلامی نیز هســت. جرم او کمک به اردوگاه آموزش 
گروه های افراطی در منطقه «آچه» بود. گفته می شــود در شهر سولو 
ده ها مدرســه وجود دارد که اکثرشان از افکار باعشیر تبعیت می کنند.  
صلاح الدین که کارشناس برجسته امور افراط گرایی در اندونزی است، 
می گوید: «افراد گروه های بنیادگرا در سولو بسیار زیادند. سربازگیری در 
ســولو از هرجای دیگری ساده تر است». به گفته مقامات امنیتی حدود 
۱۲ گروه جوان بنیادگرا در این شــهر فعال هستند که یکی از آنها دقیقا 
شبیه همان هیأت امربه معروف و نهی ازمنکر عربستان سعودی است؛ 
گروهی که به قمارخانه ها، کافه ها و خانه های روسپیان حمله می کنند. 
فعالیت این گروه ها بعد از سقوط ژنرال سوهارتو در سال ۱۹۹۸ تشدید 

شد زیرا او بی پروا گروه های مخالف خود را سرکوب می کرد. 
فقدان تجربه

یــک مســئول بلندپایــه در زمینه مبــارزه بــا تروریســم می گوید 
«بحرالنعیم اول ســعی می کند افراد موردنظر خود را به دســت آورد. 
بعــد از طریق اینترنت بیــن آنها ارتباط برقرار می شــود و بعد به آنها 
آموزش می دهد که چگونه بمب بســازند». با ایــن حال او تأکید دارد 
کــه طرفــداران بحرالنعیم از انجام یــک حمله بــزرگ ناتوان اند. زیرا 
آنها نمی توانند مواد لازم را برای ســاخت بمب پیدا کنند و دســت به 
عملیاتی شــبیه به بالی بزنند. عملیاتی که در سال ۲۰۰۲ اتفاق افتاد و 
۲۰۲ نفر را که اکثرشــان توریست های خارجی بودند، به کشتن داد. به 
گفته او «به دســت آوردن مواد منفجره در گذشــته راحت بود اما الان 
به شدت سخت شــده اســت».  اما این تصور می تواند به راحتی تغییر 
کند. زیرا در هفته های گذشــته پلیس بارها افرادی را بازداشــت کرده 
که تصور می شــود با بحرالنعیم ارتباط دارند. مقامات دولتی می گویند 
یک فرد مشکوک را بازداشت کرده اند که برای حمله ای در حد و اندازه 
بالــی برنامه ریزی کرده بــود. پلیس حدود ۱۵۰ گرم مــاده تی ان تی از 
او به دســت آورد کــه ماده خطرناکی بوده و گروه هــای افراطی آن را 
«ام الشیطان» می نامند. در نتیجه می شــود گفت شاید الان طرفداران 
بحرالنعیم ضعیف باشند اما روش تحرک آنها نشان می دهد که دارند 
خودشان را برای آینده آماده می کنند؛ به بیانی دیگر آنها منتظر فرصت 

هستند تا بتوانند دست به عملیاتی بزرگ بزنند. 
منبع: رویترز عربی

جهـان
یکشنبه    28 شهریور 1395    سال چهاردهم    شماره 2684    9

آوریل ســال ۱۹۹۲ هواپیمای یاسر عرفات در صحرای لیبی سرنگون شد. 
برخورد رئیس جمهور فرانســه برای نجات او و نیز عملکرد رئیس جمهوری 
آمریکا که در مرخصی بود همه را شــگفت زده کرد. باوجود بعضی نشانه ها، 
کسی نمی دانست ســازمان آزادی بخش فلسطین که در بازی های منطقه ای 
و بین المللــی از طریق گفت وگوها و معاملات ســری به شــدت ســرگیجه 
گرفته بود، در آســتانه ورود به روندی اســت که این حرکت را از یک جنبش 
آزادی بخش ملــی و مقاومت علیه اشــغالگران به یک دولــت خودگردان 
در ســایه اشــغالگران تبدیل می کند؛ دولتی که قرار اســت حتی با اسرائیل 
همکاری های امنیتی داشــته باشــد. از آنجا که عرفات همه ســرنخ ها را به 
دســت خود گرفته بود و نقشی محوری در این تحول ریشه ای داشت، شدیدا 

به دنبال تأمین زندگی شخصی خودش نیز بود. 
آنچه در تونس - و ســایر جاها- اتفاق می افتد (درست مثل کار عرفات) 
روند ســازش و رام شدن جنبش هایی اســت که از آرزوی تغییر اوضاع فاسد 
بــه احزابی در آرزوی ســازش با همان اوضاع تبدیل می شــوند. اتفاقا اینجا 
هم همان تلاش ها برای حفظ رهبران و ســالم ماندن آنها در جریان اســت؛ 
با همان ســرمایه گذاری ها که صدها میلیونش را خرج سازمان آزادی بخش 
فلســطین کردند تا بتواند در چارچوب همان بازی منطقه ای و بین المللی به 
حیات خود ادامه دهد. البته روزی خواهد آمد که اســناد مربوط به ارتباطات 
پشت پرده در این باره افشا شــود. انقلاب های عربی به همین شیوه بود که از 
دســت رفت. کمااینکه پیش تر نیز به همین شــیوه مسئله فلسطین از دست 
رفته بود. البته بین جنبش النهضه تونس و ســازمان آزادی بخش فلسطین 
تفاوت های زیادی به لحاظ ایدئولوژی و ماهیت و روند حرکتی هرکدام وجود 
دارد. النهضه برنامه های آزادی بخش و اصلاح طلبانه داشــت و در سه دهه 
گذشته برای تحقق آنها هزینه های سنگینی پرداخته بود. با شروع موج بهار 
عربی، موانع برداشــته شــد و این جنبش توانست خود را به صحنه سیاست 

تونس رسانده و راهی برای آینده خود باز کند، اما در این راه چه کرد؟ 
ســال اول بدون دستاورد قابل ذکری بود. نخبگان سیاسی در ضعیف ترین 
وضعیت خود بوده و از وقوع انقلاب شگفت زده شدند. النهضه نیازمند ترمیم 
زخم های گذشته و تمرکز صفوف خود بعد از دو دهه سرکوب و تحریم بود. 
وقتی انتخابات مجلس قانون گذاری برگزار شد، مشارکت گسترده ای صورت 
گرفت. النهضه در این انتخابات توانســت پیروزی قاطعی به دست آورد؛ زیرا 
چهاربرابــر بیش از حزب دوم در انتخابات که یک حزب انقلابی هم بود رأی 
آورد. این دو حزب با یک حزب سوم ائتلافی را تشکیل دادند که به وسیله آن 

دولتی ائتلافی برای کنترل اوضاع و مدیریت کشور بر سر کار آمد. 
تمام شــرایط برای النهضه آماده شــده بود تا این جنبش بتواند ملت را و 
انقلاب تونــس را رهبری کرده و برنامه هایش را پیاده کند؛ به خصوص اینکه 
تبلیغات انتخاباتی اش را هم بر همین اســاس تنظیم کرده بود و می خواست 

سیستم حکومتی را از نظام گذشته به کلی منفک کند. 
ایــن یک لحظه حقیقی و یــک بزنگاه تاریخی از نــوع غیرقابل تکرار بود؛ 
لحظــه ای که بایــد بین دو جریان یا دو روند یکی انتخاب می شــد و هیچ راه 
ســومی نیز در کار نبود؛ یا ایجاد تغییراتی که در پیوند با ملت و آمادگی برای 
ورود به نبردهای آزادی بخش صورت می گرفت تا با قدرت و دوراندیشــی و 
حکمت و به تدریج به پیش رود؛ راهی که البته مملو از ســختی و دشواری 
بود و بسیاری در خارج و داخل در برابر آن مانع تراشی می کردند یا راه رهایی 
فردی و حزبی که حرکت النهضه و پیش از آن سازمان آزادی بخش فلسطین 
آن را برگزیدند؛ روندی که به مرور حرکتی آزادی بخش را اهلی کرده و اجازه 
می دهد تا از افکار و برنامه هایش منفک شده و با هرگونه نقش آزادی بخشی 
خداحافظی کند. راهی پر از وسوســه ها و دستاوردهای شخصی و حزبی، اما 
درعین حال باعث تحقیر ملت ها و ازبین رفتن فرصت های خوب برای انقلاب. 

هدف کسب قدرت
در ابتــدا معمولا یک تحول کوچک در قطب نمــای یک حرکت به وجود 
می آید و به موجب آن هدف می شــود کســب قدرت به عنوان شــرطی برای 
انجام اصلاحاتی که به تعویق افتاده و به مرور فراموش می شود. به این ترتیب 
یــک حرکت انقلابی وارد نبردی طولانی و پرهزینه برســر قدرت می شــود و 
به دنبال آن کشــور و ملت را (بعد از طــی و تکرار انتخاب ها و انقلاب ها) به 
یک بن بســت ســوق می دهد؛ از برنامه اصلی خود و ملتش فاصله می گیرد 
و مشــغول نزاع برای تحکیم قدرت خود می شــود و تمرکــز بر تعداد افراد، 
انضباط و مخفی کاری می کند تا بتواند در دستگاه های دولتی نفوذ کرده و راه 

را برای کسب قدرت خود هموار کند. 
در این فاصله اســت که یک تحــول دیگر به وجود می آیــد و آن فقدان 
توانمندی و قدرت لازم برای مقابله با رام شــدن و وادادگی اســت. تحول از 
تغییر به ســازش، یک تحول کودتاگرانه است. این اتفاق در حرکتی که نقش 
بنیان گذاری و شفافیت داشته باشد و تصمیماتش را به صورت شورایی بگیرد 

و در بطن آن گردش قدرت تعریف شده باشد به وجود نمی آید. 
فضای مخفی و تعامل با معیارهای کهنه، دســت کم اجازه آن را می دهد 
که یک نفر یا یک مجموعه کوچک بر محورهای اصلی یک تشکیلات مسلط 

شــده و کنترل آن را به دست گیرند. به گونه ای که دیگر کسی قادر به تغییر یا 
مخالفت یا حساب کشــی از آنها نباشد. نفوذ این افراد چنان زیاد می شود که 
دیگر قادر خواهند بود یک حرکت را به هر سمتی که خواستند منحرف کنند. 
به خصوص اگر این رهبران جزء رهبران تاریخی و بنیان گذار باشند. این رهبران 
به شــدت تحت فشار هســتند تا هرطور شده، در زمان حیاتشــان به اهداف 
انقلابی گروه جامه عمل بپوشــانند اما احســاس می کنند راه بســته شده و 
چشم اندازی وجود ندارد، بنابراین هیچ چاره ای جز این نمی بینند که راه دوم 
را انتخاب کنند و... این همان اتفاقی اســت که در موج های موســوم به بهار 
عربی اتفاق افتاد و به جای راه نخســت، یکی پس از دیگری راه دوم را پیش 
گرفتند.  جنبش النهضه نیز تا وقتی که در قدرت بود، شعار اصلاحات انقلابی 
و مبارزه با فســاد را داد، اما ناگهان بعد از سرنگون شدن دولت اخوانی ها در 
مصر، از همه اینها برگشت و راه سازش را در پیش گرفت. البته در این رابطه 
برداشــت های دیگری هم وجود دارد و می گوید اساسا حرکت النهضه فقط 
تغییر جهت نداد بلکه دســت به اقداماتی زد که در گذشته و پیش از انقلاب 
شــروع شــده بود و برای مثال می خواســت غربی ها را قانع کند که جانشین 

زین العابدین بن علی شود. 
پدیده ای شکست خورده

پرسش هایی که اینجا خود را نشــان می دهد این است که چرا این پدیده 
شکســت خورده همواره تکرار می شــود؟ پدیده ای که فرصت های گرانبها و 
نــادری را از ملت های مــا گرفته و هزینه های زیادی را بر نســل های متعدد 
تحمیل کرده اســت؟ چرا همچنــان این رویه تداوم پیدا کــرده و می خواهد 
نظام هایی وابســته و فاســد و مســتبد (خشــن یا نرم) را جا بیندازد؟ تا کی 
ملت هــای طرفدار تغییر با وجود فداکاری ها و فرصت ســازی ها باید خود را 
دوبــاره در همان خانه اول دیــده و محکوم به تکرار همین تجربه باشــند؟ 
تــا کــی باید آنهــا دلخوش بــه تغییراتی ظاهری باشــند که جز در چشــم 
طرفدارانشــان معنایی ندارد؟ چگونه و از کجا این حرکت ها می آید که گویی 
غیرقابل مهار بوده و نمی توان از آنها درســت اســتفاده کــرد؟ حرکت هایی 
که ســرانجام فداکاری ها و باورهای مردم را پایمال کرده و به خواســته های 
مــردم و وعده هایی که خود داده اند بی توجه می شــوند. آنهــا همه اینها را 
قربانی مطامع حزبی بی ثمر و دنبال کردن ســرابی به نام دموکراسی در سایه 

وابستگی یا صلح در سایه اشغالگری می کنند. 

اگــر ما ایــن روند را از آخــرش مورد توجه قــرار دهیــم؛ درمی یابیم که 
شــکل گیری این انحراف ارتبــاط تنگاتنگی با قدرت و نحوه دســت یافتن به 
آن دارد. ابتــدا راه را بــرای تغییرات باز می کنند، اما بعد ترمزها را کشــیده و 
شــروع به امتیازدادن کرده و در نهایت مهم ترین تضمین برایشــان می شود 
قدرت. در یک دولت وابســته، کوتاه ترین و مطمئن ترین راه برای رســیدن به 
قدرت این است که از خارج مرزهایش مورد حمایت قرار گیرد و بهای آن نیز 
تسلیم شدن و وابستگی است. چنین حرکتی باید حاضر شود از هرگونه برنامه 
تغییری دســت بکشد. زیرا قدرت در یک دولت وابسته یا اشغال شده در اصل 

به معناي نمایندگی برای حفظ وضع موجود و منافع است. 
سپس این حرکت با کمک های سخاوتمندانه مشکوک یا مشروط که بیشتر 
به صورت تفاهمات سری اعطا می شود، به زنجیر کشیده شده و از ملت خود 
جدا می شود. افرادی از این دست به قدرت نمی رسند مگر آنکه مطیع باشند. 
به این ترتیب است که حمایت های مردمی را از دست داده و خط عقب گرد را 
در پیش می گیرند. سپس به ناچار با وضعیت جدید خو گرفته و بقا در قدرت 
یا ماندن در پیرامون آن به هر وســیله ای را توجیه می کنند و در نهایت کسب 

رضایت طرف خارجی می شود دستگیره نجات. 
این شکست در کاربرد قدرت نتیجه یک مشکل بزرگ تر و عمیق تر است که 
از قبل به وجود آمده و آن تشخیص نادرست و سطحی بحران و ریشه هایش 
و ســپس مقایسه اشــتباه آن با ایجاد تغییرات است. مســئله در یک دولت 
وابســته این نیســت که چه کســی و چگونه حکومت می کند. اینها مسائل 
ملت ها و دولت های مســتقل است، اما مســئله دولت های عربی، آزادشدن 
از وابستگی، برخاســتن از عقب ماندگی، بازسازی و احیای ذهن و جان هایی 

است که استبداد و استعمار آنها را منهدم کرده بود. 
تشخیص اول موجب می شود که دل به قدرت و نزاع بر سر آن بسته شود. 
این گمان شکل می گیرد که یک حرکت می تواند به نیابت از مردم تغییرات را 
به وجود آورد. مهم این اســت که به قدرت برسد و همین برداشت است که 

راه را برای استحاله و سازش هموار می کند. 
تشــخیص دوم اما به راه کاملا متفاوتی منجر می شــود و آن اینکه فقط 
ملت هایــی قادر خواهند بود یک انتقال مطلوب و بزرگ را به وجود آورند که 
رهبری الهام بخشی داشته باشند. در اینجاست که اولویت اصلی یک حرکت 
می شــود ایجاد بسیج و شور و هیجان برای حفظ آن. سنگ بنای این روند نیز 
شفافیت و بی نیازی از قدرت خواهد بود. همین دو مسیر است که در را روی 
استحاله شــدن می بندد. اعتبار مردمی و تلاش صادقانه برای وطن است که 

شور و حماسه می آفریند. 
اینجا دیگر، مســئله ملت و مردم و آزادی بخشــی است نه مسئله قانون 
اساســی و احزاب و انتخابات. اینجا دیگر ملتی که به جنبش درآمده و برای 
نبــردی آزادی بخش هدایت شــده و برنامه ای دارد که بــدون چانه زنی آن 
را بــه جلو می برد، از نظر آنها قدرت ارزشــی ندارد مگــر اینکه در چارچوب 
امکان بخشیدن به ملت برای ایجاد تغییرات مطلوب باشد؛ حرکتی که برنامه 
نداشــته باشــد چه خاصیتی دارد؟ مأموریت یک حرکت در این روند، تولید 
رهبران و تکثیر و پخش آنها در سطح جامعه برای اصلاحش است. این تنها 
راهی اســت که موجب تغییرات در جان ها و ذهن ها می شود؛ راهی که یک 
پروژه را شــفاف کرده و برای دست یافتن به اعتبار مردمی و جذب حداکثری 

به خوبی عرضه می شود. 
قدرت واقعی

ایجــاد تغییرات و اصلاحات و تحقق انتقال های بزرگ در تاریخ ملت تنها 
یک راه اســت و بقیه هرچه هست سراب اســت. همین راه است که باوجود 
همــه مخاطراتی که دارد، به این حرکت قدرت و توان مانور و درگیرشــدن با 

نظام های موجود، چه در داخل و خارج را می دهد. 
زیــرا این حرکت متکی به ملت ها بوده و ملت هــا نیز آن را باور کرده اند. 
حرکتی اســت که چشم به قدرت و دستاوردهای شخصی و حزبی نیندوخته 
اســت. چیزی ندارد تا آن را پنهان کند یا از آن بترســد یا اینکه دســت هایش 
را ببنــدد. به کســی بدهکار نیســت و جز بــه پروژه خــود و ملتش به کس 
دیگري، تعهدی ندارد. این همان قدرت واقعی است. برعکس مظاهر قدرت 
وهم آلود و فریب کارانه ای که از خارج حمایت مي شــود و بودجه و درآمدها 
و امکاناتش را از آنجا به دســت می آورد. درست است که دل بستن به قدرت 
و خارج راهی است که موجب تقویت یک حرکت می شود اما نباید این عمل 

بعد از تخلیه کردن یک حرکت از محتوایش و زمین گیرکردن آن باشد. 
اگــر یک حرکت راه تغییر را دنبال کند در برابرش چالش هایی مانند نحوه 
اجرا و پیاده ســازی قرار دارد و اینجاســت که باید حکمت و انعطاف داشته 
باشــد. به گونه ای که با نظام های فاسد برخورد کرده اما حاضر به کوتاه آمدن 
نباشــد. این معادله ای اســت که حزب عدالت و توســعه در ترکیه موفق به 
حفظ آن شد و نگذاشت که اشتباهات داخلی و خارجی آن را خدشه دار کند. 

معادله ای که حزب عدالت و توسعه مراکش نیز آن را حفظ کرده است. 
 این درســت نیســت که همه راه ها را چنانکه بعضــی می خواهند به ما 
بقبولانند به «انقلابی گری» و ســازش یا انتقام گیری و تسلیم شــدن یا جنگ 
داخلی و خشــکاندن انقــلاب محصور کنیم. ایجاد تغییر و ســازش دو روند 
متناقض بوده که نمی توان آن دو را با هم جمع کرد. هیچ کس با هر عظمتی 
که دارد نمی تواند همه راه ها را بین بد و بدتر محدود کرده و بخواهد سازش 

را یک تغییر تدریجی معرفی کند. 
هرکس روند عادی ســازی را در پیش گرفت همان گفتمان فریب کارانه و 
توجیهات واهی را برای سرپوش گذاشــتن بر ضعف های خود به کار می برد. 
شــاید یکی از عجیب ترین این توجیهات این باشــد که گفته شود اهداف یک 
حرکــت دیگر تحقق یافته اســت و ازایــن رو ما تصمیم گرفتیــم از این پس 

حرکتمان را به یک حزب خدماتی و شهروندی تبدیل کنیم. 
عوامل واقعی در پشت تکرار این انحراف رویاپردازی های نخبگان و تمایل 
شدید آنها به کسب قدرت است. آنها می خواهند ثمره یک انقلاب را خودشان 
ببرند. ازاین رو از ادامه مســیر تغییرات خسته شده اند و در برابر وسوسه های 
قدرت دیگر تاب تحمل ندارند. طبعا تشــخیص نادرســت و محاسبات غلط 
اســت که این توهمات را به وجود می آورد. وانگهی راه ســازش راهی آسان 
و رو به ســرازیری و بدون برگشــت اســت. هرکس این راه را در پیش بگیرد 
مجبور می شــود تا آخر برود. درست مثل راهبی که شیطان فریبش داد و سر 

از قتل و ... درآورد. 
بــه نظر می رســد طرف هــای دارای نفــوذ و مخالف هرگونــه تغییرات 
به خوبــی دریافته اند که بیماری ملت های عرب ناشــی از نخبگان سیاســی 
این کشورهاســت. این نخبگان توخالی هســتند که در برابر شــهوت نسبت 
به مــال یا قدرت یا موقعیت یا شــهرت نمی توانند خویشــتن داری به خرج 
دهند. بلندپروازی هایشــان کوچک و فراتر از همان دستاوردهای شخصی و 
حزبی شــان نمی رود. طبعا این چنین نخبگانی فاقــد قدرت و قابلیت جذب، 
آماده ســازی و کارآمدی هستند. این بسیار آســان تر از مقاومت کردن در برابر 

دشواری ها و ریشه گرفتن در یک جامعه است. 
منبع: الجزیره

به نظر می رسد طرف های دارای نفوذ و مخالف هرگونه تغییرات 
به خوبی دریافته اند که بیماری ملت های عرب ناشی از نخبگان سیاسی 
این کشورهاست. این نخبگان توخالی هستند که در برابر شهوت نسبت 

به مال یا قدرت یا موقعیت یا شهرت نمی توانند خویشتن داری به 
خرج دهند. بلندپروازی هایشان کوچک و فراتر از همان دستاوردهای 

شخصی وحزبی شان نمی رود

نگاهی به اقدامات «جنبش النهضه» در ۳ دهه گذشته

خشکاندن ریشه های یک انقلاب
سهیل الغنوشى
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